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دومیــن  تــرودو»  «جاســتین 
تاریــخ  در  جــوان  نخســت وزیر 
کاناداست. پیش تر در سال ۱۹۷۹ «جو 
کانادا،  اســبق  کلارک»، نخســت وزیر 
در ســن ۴۰ســالگی به نخست وزیری 
رسیده بود. نخســت وزیر جدید جوان 
کانــادا پس از پیروزی گفــت: «کانادا 
همــان کشــوری شــد که قبــلا بود. 
سیاســت های مثبت منجر به پیروزی 
من شد». او افزود: «ما با امید به ترس 
غلبه کردیم. ما بــا کار زیاد بدبینی را 
از بین بردیم. ما با سیاست های قاطع 
و دیدگاه مثبت بر رویکرد منفی فائق 
آمدیم و کانادایی ها را متحد کردیم». 
به صورت تاریخی، احزاب محافظه کار 
و لیبــرال دو رقیــب اصلی در صحنه 
سیاست کانادا هســتند و حزب سوم 
«دموکراتیک  کانــادا حــزب  در  مؤثر 
نوین» اســت؛ امــا در عمل، تقســیم 
آرای مخالفــان دولــت محافظه کار، 
میــان دو حزب اصلــی رقیب آنها به 
محافظه کار  دولت  مخالفان  شکست 
در سه انتخابات پیشین انجامید. حزب 
محافظــه کار یــک دهه قــدرت را در 
کانادا در دست داشــته و تحلیلگران 
به  لیبرال  بازگشــت حــزب  کانادایی 
قدرت را نشانه خواست رأی دهندگان 
برای تغییر در سیاســت های یک دهه 
گذشــته توصیف کرده اند. در پی این 
شکســت انتخاباتی، «استفان هارپر»، 
رهبر این حزب، با بیــان اینکه «مردم 
مســئولیت  نمی کنند»  اشــتباه  هرگز 
این شکســت را پذیرفت و به جاستین 
تــرودو تبریک گفــت. انتخابات اخیر 
ســنجش  برای  رفراندومــی  کانــادا 
میزان اقبال عمومی مردم این کشــور 
بــه سیاســت های محافظه  کارانــه و 
هارپر  اســتفان  دولت  بحث برانگیــز 
به ویژه در زمینه مســائل اقتصادی و 
فرهنگی و قوانین مهاجرت و مســئله 
تروریسم بود. جاستین ترودو که سابقا 
معلم مدرســه و از سال ۲۰۰۸ عضو 
پارلمان بود، از زمان شکست سنگین 
حزب لیبرال در انتخابات چهارســال 
پیش که به کســب تنها ۳۴ کرســی 
انجامید، باانرژی تلاش کرد تا حزب را 
احیا کند. انتظار می رود که با پیروزی 
ترودو، اختلافــات با تنش ها با آمریکا 
بر ســر خط لوله «کی استون» کاهش 
یابد؛ تــرودو حامی این پروژه جنجالی 
است. هارپر در سایر موارد نیز با دولت 
«باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا، 
اختلاف نظر داشــت که از جمله آنها 
توافق هســته ای با ایران بــود. دولت 
محافظه کار هارپر رویکردی سرسختانه 
نســبت به روابط بــا ایران داشــت و 
سه ســال پیش در رفتاری خصمانه با 
بستن سفارت خود در تهران اعلام کرد 
که به رابطه سیاسی خود با جمهوری 
اســلامی ایران خاتمــه می دهد. نکته 
جالب اینجاســت که جاســتین ترودو 
انتخاباتی رسما اعلام  در میتینگ های 
کرده بــود که روابــط کانادا بــا ایران 
را در اولیــن فرصــت برقــرار خواهد 
کــرد. او سیاســت های جنگ طلبانــه 
محافظه کاران را در خاورمیانه همواره 
بــه چالــش کشــیده اســت. «مجید 
ایرانی تبــار حزب  نامــزد  جوهــری»، 
لیبــرال از منطقــه «ریچموندهیــل» 
کــه به پارلمان کانادا راه  یافته  اســت، 
می گوید کــه از تلخ تریــن خاطراتش 
خواندن خبر حمله نــاو آمریکایی به 
هواپیمای مسافربری ایران بوده است. 
در یــک جمع بنــدی نهایــی می توان 
گفت همان گونه که جاستین ترودو در 
شــعارهای تبلیغاتی خود از تغییرات 
اساسی ســخن گفته بود، کشور کانادا 
در حــال بازگشــت به مســیر واقعی 

صلح طلبی خود است. 

نگاه

رویگردانی کانادا از سیاست خارجی 
نئومحافظه کارانه 

در تاریخ هشــتم ســپتامبر ســال ۲۰۱۲ میــلادی، «اســتفن هارپر»، 
نخست وزیر کانادا و «جان برد»، وزیر خارجه اش، در نشست همکاری آسیا 
و اقیانوســیه در «ولادی وستوک» شرکت کردند. در طول این نشست، برد 
در جریان برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی بیانیه ای را خواند. از آنجایی 
که محتوای بیانیه او ربطی به موضوع جلسه نداشت، مسئله به سرعت 
در صــدر عناوین خبری قرار گرفت و در سرتاســر جهان بازتاب پیدا کرد: 

کانادا روابط خود را با تهران قطع کرد. 
این بیانیه تقریبا رویکردی بی ســابقه بود چراکه معمولا و طبق عرف 
چنین موضوعاتی به شدیدترین شکل ممکن مخفی نگه داشته می شوند 
و به ســرعت علنی نمی شوند. برد در فهرســتی، علل و دلایل اتخاذ این 
تصمیم را بیــان کرد. به گفته او، کانادا به دلیل نگرانی های موجود برای 
امنیت کارکنان مرد و زن آن کشــور در سفارت کانادا این تصمیم را اتخاذ 
کرده است. او تأکید کرد که حمله علیه سفارت بریتانیا در تهران می تواند 
به عنوان شــاهدی در نظر گرفته شود که دیپلمات های کانادایی در تهران 
در خطر هســتند. این در حالی بود که حمله علیه سفارت بریتانیا نزدیک 
به یک ســال پیش از آن تاریــخ یعنی در نوامبر ۲۰۱۱ میــلادی روی داده 
بود. همچنین «نیک کلگ»، معاون نخست وزیر بریتانیا، پس از آن حادثه 
بلافاصله اعــلام کرد که بریتانیا قصد ندارد روابط خــود با ایران را قطع 
کند. در اینجا بود که این پرسش مطرح شد که چرا کانادا بیش از بریتانیا 

مشتاق قطع روابط با ایران بود. 
همچنین تصمیم کانادا در ســال ۲۰۱۲ میــلادی اقدام دیپلماتیک آن 
کشــور در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ میلادی بود؛ زمانی 
که آنان به شش دیپلمات آمریکایی برای فرار از ایران کمک کردند. قطع 
روابط با ایران احتمالا می توانست با توجه به فضای انقلابی آن زمان ایران 
و ذکــر موضوع جدی بودن خطر برای امنیت کارکنــان کانادا توجیه پذیر 
باشد اما در آن زمان کانادا قطع روابط دیپلماتیک با ایران را خواستار نشد. 
از زمانی که «لســتر پیرســون»، برنده جایزه صلح نوبــل در دهه ۵۰ 
میلادی، به مقام وزارت امور خارجه رســید و پس از آن نخست وزیر شد 
تا سال ۲۰۰۳ میلادی سیاســت خارجی کانادا با ویژگی حمایت از صلح 
و حفظ شــرایط آن شناخته می شد. در ســال ۲۰۰۳ میلادی، پس از آنکه 
«پائول مارتین» جایش را به «ژان کرتن» داد، سیاســت خارجی کانادا به 
سمت راست حرکت کرد. این تغییر سیاست خارجی به سمت راست در 
دوران نخست وزیری استفن هارپر تکمیل شد؛ زمانی که حزب او در فوریه 

سال ۲۰۰۶ میلادی به قدرت رسید. 
زمانــی که ژان کرتــن به عنوان نخســت وزیر زمام امور را در دســت 
داشــت، مورد انتقادات هارپر قرار می گرفت. او دولت لیبرال کانادا را به 
تخاصم با آمریکا متهم کرد و گفت که «آمریکاســتیزی» به ویژگی اصلی 
سیاســت گذاری کانادایی تبدیل شــده اســت. باوجود آنکه ۷۱ درصد از 
کانادایی ها از تصمیم دولت کرتن برای عدم ورود در جنگ عراق حمایت 
کردنــد، هارپر به دولت لیبــرال حمله کــرد و آن را بی جرئت و نوجوان 
قلمــداد کرد. هارپر به طور خســتگی ناپذیری درصدد ایجاد یک شــاخه 

کانادایی از نئومحافظه کاری آمریکایی در اتاوا بود. 
تحول دیگر در سیاست خارجی کانادا در دوران نخست وزیری هارپر، 
گرایش آن کشور به سوی رژیم اسرائیل بود. در سال ۲۰۰۹ میلادی، نشریه 
«تورنتو استار»، پرخواننده ترین نشریه کانادایی، گزارش داده بود که کانادا 
پیش از برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حمایت 
از رژیم اســرائیل تنها ماند چراکه ۴۷ کشــور دیگر عضو همگی تهاجم 
نظامی رژیم اســرائیل در غزه را محکوم کردند. این نشریه اشاره کرده که 
ناظران بر ایــن باورند که حمایت بی دریغ اتاوا از اســرائیل در جریان آن 

منازعه، گسست کانادا از موضع طبیعی پیشین خود محسوب می شد. 
برابر واشنگتن در  اتاوا 

نتایج نظرســنجی های انجام شــده درباره انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۱۶ آمریکا نشان می دهند که هیلاری کلینتون از نامزدهای دیگر با 
اختلاف زیادی جلوتر است. باوجود حمایت ضمنی او از توافق هسته ای 
ایران، او به عنوان فردی شناخته می شود که رویکرد خصمانه ای نسبت به 

ایران دارد و طرفدار اسرائیل است. 
از آنجایی که براساس نظرسنجی ها «برنی سندرز»، نامزد چپ گرای 
حزب دموکرات، موفق به پیــروزی در انتخابات مقدماتی دموکرات ها 
نمی شــود، رئیس جمهوری بعدی آمریکا، چه کلینتون باشد یا نامزدی 
از حزب جمهوری خواه، سیاســت طرفداری از رژیم اســرائیل و اتخاذ 
موضع سرســختانه علیه تهران را پیگیری خواهد کــرد. در این مورد، 
رویارویی میان واشنگتن و اتاوا محتمل است. چنین تنشی در روابط در 
دوران ژان کرتن و جورج دبلیو  بوش نیز درباره حادثه یازدهم سپتامبر 
و حواشــی آن وجود داشــت؛ زمانی که کانادا پیشــنهاد مشارکت در 
حمله به رهبری آمریکا علیه عراق را نپذیرفت. شــاید یک استدلال این 
باشد که تغییر سیاست خارجی کانادا ممکن است تأثیر مثبتی بر ایران 
نداشته باشــد چراکه کانادا یک بازیگر اصلی در عرصه سیاست گذاری 
جهانی نیســت اما نباید فراموش کرد که آن کشــور عضو گروه جی-۷ 
اســت. با توجه به واقعیت لغو تحریم های وضع شده بین المللی علیه 
ایران و هموارشــدن مســیر ورود شــرکت های اروپایی به تهران برای 
عقد قراردادهای تازه، انتظار می رود که اروپا احتمالا از سیاســت های 
تقابل جویانه دهه های گذشته فاصله بگیرد. در آن صورت خواهد بود 
کــه اتحاد میان کانادا و اروپا، آمریکا را منزوی خواهد کرد و واشــنگتن 
سیاســت ســخت گیرانه تری را علیه ایــران اتخاذ خواهــد کرد. چنین 
رویکــردی در قبال ایران اجرای سیاســت های دلخــواه برای آمریکا را 
دشــوارتر می کند چراکه در آن زمان حمایت کانادا را نخواهد داشت و 
اروپایی ها را هم نخواهد توانســت با خود همراه کند، در نتیجه آمریکا 

فضای اندکی برای مانور در اختیار خواهد داشت. 
منبع: میدل ایست ای

جهان
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اعتدال گرایی، میانه روی و واقع گرایی سیاســی ســه رکن سیاست خارجی 
دولت لیبرال کانادا به نخســت وزیری «جاســتین ترودو» خواهند بود. این 
بخشــی از ارزیابی «علی دیزبونی»، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا است 
که دکترای خود را در رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه 
«مونترال» اخذ کرده اســت و در گفت وگو با «شرق» به زوایای مختلف تأثیر 
پیروزی لیبرال ها بر سیاست خارجی کانادا پرداخت. او که سال ها به عنوان 
مشــاور وزارت خارجه کانادا خدمت کرده، تسلط خوبی به زبان مادری اش 
و علاقه زیادی به اســتفاده از ضرب المثل های پارسی دارد. آقای دیزبونی 
در توصیف سیاســت داخلی و خارجی دولت پیشــین کانادا از اصطلاحات 
«تفرقه بینداز و حکومت کن» و «کاســه داغ تر از آش» اســتفاده می کند. او 
پیش بینی می کند با پیروزی احتمالــی «هیلاری کلینتون» در انتخابات آینده 
آمریکا، امکان همکاری های دوجانبه واشنگتن – اتُاوا به خصوص در عرصه 
مســائل خاورمیانه گســترش می یابد اما با این حال، باور دارد در صورت 
وخیم ترشدن وضعیت اقتصاد جهانی نمی توان با قطعیت به پیروزی دوباره 

لیبرال ها در انتخابات بعدی کانادا امیدوار بود. 

 ارزیابی شما از انتخابات اخیر کانادا و پیروزی حاصل شده برای حزب  �
لیبرال به رهبری «جاستین ترودو» چیست؟ 

در سیســتم انتخاباتی و رأی گیری اکثریت نســبی، کرســی های به دست آمده 
ضرورتــا نمایانگــر دقیــق آرای انفرادی نیســت. اگرچه حزب لیبرال در شــمار 
کرسی های به دست آمده بســی بیشتر و پیش تر از حزب محافظه کار است اما در 
ســطح آزادی فردی، تفاوت دو حزب از ۱۰ درصد کمتر است. به هرحال، دانستن 
این نکته در فهم بخشــی از مکانیسم و دینامیســم دموکراسی کانادایی ضروری 
و درعین حال ســؤال برانگیز اســت. در پاسخ به پرسش شــما باید بگویم مراکز 
شهری و نقاط با تراکم جمعیت بالا به حزب لیبرال رأی دادند، حال آنکه مناطق 
برون شهری و حاشیه ای به ســوی حزب محافظه کار رفتند. افزون بر این، سابقه 
حکومت حزب محافظه کار از ســال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ معجون تلخ و شــیرینی بود. 
حزبی که در شرایط بحران اقتصادی بین المللی اصل صرفه جویی و تقلیل کسر 
بودجه را به تزریق سرمایه ترجیح داد و این سیاست کلان محافظه کارانه، سرعت 
نیمه جانی به اقتصاد بخشــید و ثبات شــغلی را متزلزل کرد. رسوایی های مالی 
فســاد اداری را نیز باید به فهرســت تلخ افزود. بسیاری از نزدیکان نخست وزیر یا 

به قهر رخت بر بستند یا به جبر، تن به قوه قضا سپردند. 
در عرصه امنیتی و سیاسی نیز به خصوص در سیاست خارجی، کانادایی های 
لیبــرال از تصمیمات، گرایش ها و قوانین مصوبه، دلگیر و به آنها معترض بودند. 
از نظــر آنها، عرصه بر حقوق فردی و گروهی به بهانه مســائل امنیتی ســخت 
تنــگ آمده بود و «برادر بــزرگ» به نام امن و امان کــردن از افراط گرایی مذهبی، 
دشمن تمدنی ساخت و مبارزه با توحش فرهنگی را در سرلوحه گفتار و گفتمان 
سیاســی خود قرار داد. ایــن منش «تفرقه بینداز و حکومت کــن» بر دل و ذهن 
لیبــرال کانادایی گران آمد. در عرصه سیاســت خارجی نیز حکومت محافظه کار 
کاســه داغ تر از آش بود و در پیروی از ایدئولوژی و سیاســت گذاری غرب محور یا 
محافظه کارانه از شرکا و هم پیمانان خود پیشی گرفت. مواضع نخست وزیر سابق 
در قبال روسیه و اوکراین، مسئله صلح اعراب و اسرائیل، جنگ حزب االله و اسرائیل 
و پرونده ایران بسیار دست راســتی تر از سایر متحدان عضو ناتو یا شرکای تجاری 
غربی بود. به هرحال، قصه ناکامی انتخاباتی محافظه کاران، سری درازتر از مسائل 

کلان دارد و تحقیقی بیشتر از این می طلبد. 
   آنچه در عرصه سیاســت خارجی توجهــات زیادی را به خود جلب  �

کرده بود، نزدیکی و دوستی بیش از اندازه «استفن هارپر»، نخست وزیر 
پیشین کانادا از حزب محافظه کار با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم 

اسرائیل بود. ارزیابی شما درباره چرایی این رابطه نزدیک چیست؟ 
آنچــه شــما مطرح می کنیــد از مباحث مگــوی و مپرس بازار دموکراســی 
کاناداســت. نه اینکه نوشته نشــده باشد یا مطلقا در ســکوت فروگذاشته شده 
باشــد؛ بااین حال، بحث دقیق و عمیق دانشگاهی، مطبوعاتی و رسانه ای کمتری 
درباره آن صورت گرفته اســت. درست اســت که عهد نخست وزیر پیشین کانادا 
با نخست وزیر کنونی اســرائیل، عمیق تر از مسائل تجاری و رئالیسم سیاسی بود، 
ایدئولوژی محافظه کارانه در طیف مســیحی– مذهبی آن به ســان خویشاوندان 
جنوبی به حزب «لیکود» بســیار نزدیک است. اسرائیل و غرب از نگاه اینها از یک 
جوهرند. اما باید دقت داشت که به تدریج قرابت آشکار و آشکارتر با دولت نتانیاهو 
کم هزینه تر نیز می شد. خاندان سلطنتی اعراب در آرایش نیروهای منطقه ای و در 
چارچوب تحریم ها و مذاکرات هســته ای به طور نهــان و حتی به طور علنی به 
دولت نتانیاهو نزدیک شــدند. اعراب را در دل آنچــه بود، نتانیاهو را بر زبان بود. 
فراتر از این مسائل و در نگاهی کلان و به فرض از زاویه واقع نگری سیاسی، قرابت 
با حکومت نتانیاهو، سیاســت پرهزینه ای برای حکومت نخست وزیر هارپر نبود. 
اگر خطا نکنم اخوت داغ هارپر و نتانیاهو از جنبه نخســت، وجه عقیدتی داشت 
و ســپس ملاحظات سیاست مدارانه نیز به آن افزوده شد؛ خواه از منظر داخلی یا 

در چشم انداز خارجی. 
به نظر می رسد حکومت جدید لیبرال ها هرگز از سیاست واحد غربی حمایت 

از اســرائیل عدول نخواهــد کرد ولی گرایش و صبغه گفتمان تغییر و شــاخص 
سیاســت خارجی در خاورمیانه از راســت به سوی میانه میل خواهد کرد. بحث 
حمایت از اسرائیل در مباحث انتخاباتی نخست وزیر ترودو کم رنگ و حاشیه ای و 

تمرکز بر مسائل اقتصادی و تزریق پول در بازار بود. 
  می شــود کمی جزئی تر درباره سیاست احتمالی دولت لیبرال درباره  �

نوع نگرش نســبت به اســرائیل و جزئیات شهرک سازی های آن رژیم و 
مذاکرات صلح با فلســطینیان بپردازید؟ آیا ممکن اســت نخست وزیر 
ترودو در راستای مشــارکتی فعالانه برای میانجی گری در این میان گام 

بردارد؟ 
حکومت لیبرال به عنوان دولت و حزب در سیاســت خارجی به چندین اصل 
پایبندی دارد؛ اول اصل چندجانبه گرایی به آن معنا که کانادا در سیاست خارجی 
خود باید در جســت وجوی حداکثر اجماع ممکن در ســطح بین المللی باشــد. 
این رهیافت به نهادهای بین المللی مانند ســازمان ملل، عهدنامه ها، پیمان ها و 
کنوانسیون های جهانی احترام می گذارد. دوم آنکه کانادا به موقعیت بین المللی 
خود به عنوان دولت متوســط معتقد است؛ به آن مفهوم که نه خداوند رعیت و 
نه غلام شهریارم! البته شاید تعابیر دیگری نیز بتوان برای آن به کار برد. به هرحال، 
دولت متوسط از نظر تجاری، جغرافیایی و وجاهت بین المللی در جایگاهی است 
که می تواند تأثیر مثبت و مســتقل (تا حدودی) بر منازعات و پرونده های جهانی 

و منطقه ای داشته باشد. 
بــه طور تاریخــی، حکومت های لیبرال و در زمان حاضر تــا آنجا که از قرائن 
 (Pearsonism) پیداســت، در قبال مســائل اعراب و اسرائیل از منش پیرســونی
پیروی می کنند. تا آنجا که ممکن و مقدور اســت، بر عملیات حفاظت صلح پای 
می فشــارند و در چارچوب قوانین بین المللی و قطع نامه های ســازمان ملل به 
پیشبرد مذاکرات صلح و به اصل دو دولت معتقدند. به عبارت دیگر، حزب لیبرال 
به حزب کارگر اســرائیل (چپ گرا) قرابت بیشتری دارد و حس می کند تا نسبت 
به حزب رقیب یعنی حزب لیکود و دیگر احزاب زیر چتر ائتلاف سیاســی راست. 
اگر حکومت محافظه کار پیشــین بی پروا یک طرف را تروریســت و طرف دیگر را 
مظلوم و مدافع دموکراســی و متحد بی چون و چرای کانــادا می خواند، به نظر 

می رســد حکومت جدید بر آن است امور به روال معهود سیاست خارجی کانادا 
یعنی اعتدال گرایی، میانه روی و واقع گرایی سیاسی برگردد. به دیگر سخن، حزب 
لیبرال منادی نوعی ایدئولوژی زدایی از سیاســت گذاری های خاورمیانه ای کانادا 
اســت. این نوع نگرش به مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسئله اعراب و اسرائیل 
و دولت فلســطینی نزدیک تر است و به روشــنی از مواضع و مرام محافظه کاران 

آمریکایی دور! 
  آیا به نظرتان امکان بهبود روابط با ایران و حتی بازگشــایی سفارت  �

کانادا در تهران وجود دارد؟ 
پرســش چهارم بســیار مهم اســت و البته حساس. پاســخ به آن نوعی 
پیشــگویی سیاســی را می طلبــد کــه ســهل و ممتنــع به نظر نمی رســد. 
به هرحال، آنچه مســلم است در مجموع نگاه اصلاح طلبان با نگاه لیبرال ها 
شــباهت هایی دارد (در ســطح ایده ها و ارزش ها) و البته تا حدودی! شعف 
اصلاح طلبان ایران از پیروزی لیبرال ها غریب نیســت. اعتقاد به دیپلماســی 
گفت وگو، تأکید بر حقوق بشر، نگاه چندبعدی در روابط بین الملل شاید پاره ای 
از این شــباهت ها باشند. در عمل ســخنان امیدوارکننده ای از تهران و هم از 
اتُاوا شنیده می شــود. تلاش اخیر دولت کانادا در طرح قطع نامه حقوق بشر 
در ایران در ســطح کمیسیون تفســیرپذیر و البته تا حدی شگفت انگیز است. 
از ســویی این اقدام می تواند به نوعی قهر و شــکایت تعبیر شود بدون آنکه 
قصد دولت جدید بســته نگه داشتن درهای دیپلماســی باشد. انتخاب چند 
نماینــده لیبرال ایرانی الاصــل از حوزه های انتخاباتی بســیار مهم و تأکید بر 
ضرورت حل مســائل کنســولی ایرانیان مقیم کانادا از جمله نکاتی است که 
در پروســه بازگشایی درهای گفت وگو می تواند در نظر گرفته شود. ایجاد جو 
مطبوعاتی در کانادا از ســوی صاحبان قلم و اندیشــه که معتقد به صلح و 
امنیت بین المللی از طریق گفت وگوی تمدن ها و کشــورها هستند، می تواند 
به فضاســازی مثبت کمک کــرده و البته چنین اقداماتی در شــرایط کنونی 
بین المللی برای حکومت کانادا بســیار کم هزینه تر اســت. در شــرایطی که 
کشورهای صنعتی در رقابت به سوی بازار سرمایه و تجارت در ایران هستند، 
درنگ و تعلل حکومت کانادا شاید بازی با یخ باشد. به نظر می رسد حکومت 
تازه ازراه رســیده در حال کارآموزی و کارورزی است و اندک زمانی می خواهد 
تــا به فــرم کامل خود برســد ولی ســاختار وزارت خارجه کانادا در ســطح 
کارشناســی و تخصصی دل خوشی از سیاست های هارپر نداشت و این خود 
نشانه و قرینه بســیار مثبتی است. در پایان، علاوه بر گام ها و اقدامات عملی 
در زمینه ســازی روابط می توان به همکاری محافل آکادمیک کانادا نیز اشاره 
کرد. برگزاری میزگردها و ســمینارهای مربوطه در شهر اتُاوا با تکیه بر مسائل 

مبتلابه شــهروندان کانادایی ایرانی تبار، تغییر شرایط بین المللی و سویه های 
جدید سیاســت خارجی کانــادا می تواند نمونه دیگری از این روند ســازی و 

فضاسازی مثبت باشد. 
  آیا در دوران پســاتحریم کانادا تمایلی به افزایش همکاری با جامعه  �

بین المللی برای اجرای برجام و برداشــتن گام های عملی در این مسیر 
خواهد داشت؟ 

پاسخ به این پرسش شما مثبت است. حکومت محافظه کار در قبال مذاکرات 
اتمی ایران و ۱+۵ در آغاز بســیار بدبین بود؛ نوعی از بدبینی که قرین انتقاد شدید 
از نوع نتانیاهو یا «جان مک کین» بود. به تدریج کانادا پی برد سیاست خارجی اش 
آن کشور را به انزوا کشانده است و لحن محکوم گرانه و بدبینانه این اواخر تبدیل 
به تبریک به گروه ۱+۵ برای وصول به چنین توافقی شد. ولی هارپر در نطق های 
انتخاباتــی خود افزود ماهیت حکومت ایران (نگاه ماهیت گرایانه) جای ســؤال 
می گذارد و اینکه او بلاتشــبیه مانند ســعدی معتقد اســت به عمل کار برآید به 
ســخندانی نیست! که البته نوشداروی پس از مرگ سهراب بود و دیگر وقتی این 
سخنان گفته شد که دوســت و رقیب در تهران بودند و کنفرانس امنیتی مونیخ 
در تهــران هم در حال برگزاری بــود. در چارچوب تحلیل کاهش ریســک برای 
دولت کانادا در از سرگیری روابط با تهران باید افزود حملات شهر پاریس و تهدید 
فزاینده و بســیار نگران کننده اســلام وهابی افراطی از نوع داعــش، القاعده و ...  
سمت وسوی سیاست خارجی کشورهای غربی را به نوعی تحت تأثیر قرار داده و 
محور غربی ضد «بشار اسد» در خاورمیانه در تزلزل گفتاری و عملی است. قرابت 
سیاســی فرانسه و روســیه در طرح امنیتی برای سوریه و حمایت آمریکا از طرح 
صلح پیشــنهادی در فرانسه برای آینده سوریه، همه قرائن و نشانه های آن است 
که آمریکا نیز در حال تجدیدنظر در سیاست سوری خود است. سخنرانی هیلاری 
کلینتون در شــورای روابط خارجی آمریکا (۱۹ نوامبر ۲۰۱۵) به ســوی افق های 
جدیدی چشــم دوخته است. او که نامزد اصلی و تاکنون شاید بلامنازع انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکاست به تصریح تأکید کرده است مبارزه با داعش در سطح 
منطقه ای و جهانی و در ســطح گفتاری و عملیاتی، مستلزم همکاری با بازیگران 
منطقه و فرامنطقه ای مثل روســیه اســت. این برگ ســبز همراه با کارت زردی 
برای ترکیه و عربســتان سعودی، دوستان آمریکا بود. او از این دو کشور به ویژه از 
ریاض خواست تا نقل به مضمون زمان دیر نشده راه حلی برای وهابیسم افراطی 
ســعودی تبار بیابند. غرض آن اســت درمجموع کانادا در همگرایی با همسایه و 
شــریک عمده تجاری و امنیتی خود یعنی آمریکا می تواند از شرایط فراهم آمده 
بهره جســته و آینده روابط ایران و کانادا را بیازماید و چون بســان همســایه «بد 
پیشینه» نیست، راه برایش هموارتر است. در پاسخ به این پرسش باید گفته شود 
نمی توان گفت حکومت جدید کانادا عزم جزم به سوی بازگشایی روابط دارد، اما 

برای شکستن یخ روابط، مقتضیات موجود و موانع مفقود است. 
  به نظرتان فراخوان ترودو برای عقب نشــینی نیروهای نظامی کانادا  �

از خاورمیانه چه تأثیری بر سیاســت های اتُــاوا در قبال منطقه خواهد 
گذاشت؟ آیا این موضوع بر چشم انداز مبارزه علیه تروریسم کانادا تأثیر 

منفی نمی گذارد؟ 
فراخوان فوری بازگشــت جنگنده های نظامی اف-۱۸ کانــادا از صحنه نبرد 
خاورمیانه، از وعده های انتخاباتی نخســت وزیر ترودو بود که به تحقق پیوست. 
در پی اعلام خبر از ســوی اتــاوا، حکومت آمریکا پروژه انتقــال نفت از کانادا به 
تگزاس را لغو کرد. هم زمانی این دو اتفاق تماما تصادفی نیست و می تواند عمل 
و عکس العمل باشد. ولی باید به طور قطع به یاد داشت همان گونه که تصمیم 
حکومت لیبرال در سال ۲۰۰۳ میلادی مبنی بر نپیوستن به هجوم آمریکا و اشغال 
عراق، روابــط کانادای لیبرال و آمریکای جمهوری خواه را فرو نریخت، این بار نیز 
کانادا روابط استراتژیک خود با آمریکا را در پرده ای از ابهام فرو نخواهد برد. مضافا 
اینکه دولت کانادا توانایی نظامی – مستشــاری خــود را در منطقه حفظ کرده و 
گزینــه مداخله نظامی مجدد کانادا در خاورمیانه را در چارچوب ســازمان ملل و 
ناتو رد نکرده است. تصمیم حکومت لیبرال مبتنی بر اصولی است که در لابه لای 
پاسخ های پیشین گفته شد. نقض حاکمیت و مداخله نظامی باید براساس رژیم و 
نهادهای بین المللی باشد و افکار عمومی کانادا از آن حمایت کنند. نخست وزیر 
ترودو وقتی در نقش اپوزیســیون در پارلمان ســابق حضور داشــت، با ارســال 
جنگنده های اف -۱۸ به عراق و سوریه مخالف بود ولی به حکومت محافظه کار 
پیوســت و به لایحه قانونی سی-۵۱ رای مثبت داد. این قانون به نیروهای پلیس 
و امنیتی کانادا اختیارات بســیار وسیع و جنجال برانگیزی در مبارزه ضدتروریسم 
داخلی می دهد. با این رأی، لیبرال ها خواستند به افکار عمومی داخلی اطمینان 
دهنــد خانه در امان خواهد بود. با وعده تخلیه نظامی، پیام این بود که کانادا در 
نقــش «دولت متوســط» و معتدل خواهد ماند و از شــأن، توانایی و حدود خود 

عدول نخواهد کرد. 
  به موضوع خوبی اشــاره کردید. اختلافاتی درباره مســئله خط لوله  �

انتقال نفت میان کانادا و آمریکا در سال های گذشته وجود داشته است. 
به نظرتان چشــم انداز روابط اقتصادی و تجاری کانادا و آمریکا به چه 

سمت وسویی خواهد رفت؟ 
همان گونه که گفتم، مسئله انتقال نفت از کانادا به آمریکا، از ماهیت تنازعی و 
تقابلی کمتری برخوردار است. اکنون که دو حکومت از لحاظ مرام سیاسی به هم 
نزدیک ترند و به دغدغه های محیط زیســتی توجه و عنایت مشترک دارند، مسئله 
انتقال نفت از اختلاف دو فلسفه سیاسی در زمان نخست وزیری سابق به عواقب 

و پیامدهای اقتصادی داخلی تغییر کرده است.
ادامه در صفحه ۱۲

 نوژن اعتضادالسلطنه

مشاور ایرانی الاصل وزارت خارجه کانادا در گفت وگو با «شرق»: 
نگاه اصلاح طلبان ایرانی 
شبیه لیبرال های کاناداست

انتخاب چند نماینده لیبرال ایرانی الاصل بسیار 
مهم و تأکید بر ضرورت حل مسائل کنسولی 

ایرانیان مقیم کانادا، از جمله نکاتی است که در 
پروسه بازگشایی درهای گفت وگو می تواند درنظر 
گرفته شود. ایجاد جو مطبوعاتی از سوی صاحبان 

قلم می تواند به فضاسازی مثبت کمک کند
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